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  چكيده
شرايط پيچيده ي سياسي واجتماعي ملت هاي عرب در دوران معاصر ، در كنار انگيزه هاي 
هنري ،باعث شد تا شاعر معاصر براي بيان عواطف و انديشه هاي دروني اش به در لفافه سخن 

برد نماد و راندن گرايش پيدا كند و در اين زمينه ، تكنيك نقاب به عنوان والاترين شكل كار
در اين بين نقاب هاي مردمي به  .اسطوره يكي از اساسي ترين دستمايه هاي او محسوب مي گردد

در اين نوشتار، نقاب  .جهت قرابت فراوان با انگاره هاي ايشان،از اقبال خاصي برخوردار است
ردازتكنيك مورد بررسي قرار مي گيرد،شاعري كه بعنوان نظريه پ» بياتي« دوگانه سندباد در شعر

نقاب در شعر عربي،به واسطه برخورداري از الهامات والاي شعري و وجود تجربه مشترك با كهن 
او با .بايد او را سندباد شعر عربي نام نهاد» سندباد«الگوي جهانگرد و همزادپنداري با شخصيت 

توانست  يافتن ابعاد رهنمون گر و مشترك ميان تجربه ي خويش و دلالت هاي شخصيت سندباد ،
اين كهن الگوي عاميانه را عرصه ي ابراز دغدغه هاي دروني خود،در قالبي بشري و فراشمول قرار 
دهد و در اين روند در كنار كاربرد موازي و هماهنگ نقاب سندباد، با توجه به تجربه متفاوت 

ه در خويش در دوران معاصر، در مواردي بگونه اي هنرمندانه معكوس نمايي شخصيت سندباد ك
  . حقيقت خود شاعر مي باشد، اساس كار قرار مي گيرد
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  مقدمه -1
ميراث مردمي و فولكلور به واسطه ي حكايت ها،شخصيت ها ، زندگي نامه ها و 

مهم ترين رويدادهاي خاص و مردمي، در كنار بهره مندي از بعد اسطوره اي، يكي از 
از اين رو .دستمايه ها و منابع كاركرد سنت و ميراث كهن در ادبيات محسوب مي شود

شاعر معاصر با فراخواني و همزاد پنداري با اين نمادهاي مردمي و كهن به بيان بحران ها و 
از طرفي اين ميراث به جهت برخورداري از دو خصوصيت .عواطف خويش مي پردازد

اول انعطاف :ن شالوده سازهاي  ساختار شعري محسوب مي شودبارزيكي از پربارتري
پذيري كه اين خود موجبات آزادي عمل شاعر معاصر را در تعامل با اين شخصيت هاي 

دوم عملكرد .مردمي و بكار گيري آن در بيان هرچه بهتر تجربه ي معاصر ، فراهم مي آورد
ون او،كه شعرش را سرشار از پويايي اين ميراث به عنوان ميانجي بين شاعر و مردمان پيرام

  .نموده،در خدمت جامعه قرار مي دهد
از جمله ي اين شخصيت هاي عاميانه ي ميراث كهن كه در تكنيك نقاب هم مورد 

با شخصيت هايي ) 1(استفاده قرار گرفته است ، مي توان به حكايت هاي هزار و يك شب
اشاره ...حسن،قمر الزمان ، سندباد و همچون شهريار ،شهرزاد ،علاءالدين،علي بابا،شاطر

در اين ميان اقبال بسيارسندباد و گسترش چشمگير كاربرد نقاب آن در ادبيات . نمود
معاصر عربي به جهت برخورداري از دلالت هايي همچون؛ بلند پروازي ،جهانگردي و 

ه ماجراجويي،امري پرواضح است و يكي از پر بسامدترين شخصيت هاي مردمي و عاميان
  .  در شعر معاصر عربي محسوب مي شود

  پيشينه ي تحقيق -2
در ادب )به صورت پخته و مقيد به اصول هنري آن(به جهت نوظهور بودن تكنيك نقاب

تأليفات ناقدان در اين وادي چندان چشمگير نمي باشد كه در بخش عمده آن , معاصر عربي
توجه به شيوه تطبيقي بر نمونه مقدار انگشت شمار نيز به تعاريف و اشاراتي گذرا و بدون 

عبدالوهاب بياتي،كه به حق بايد » تجربتي الشعرية«:از آن نمونه.هاي شعري،اكتفا شده است
اين كتاب را سنگ بنا و اولين كتابي قلمداد نمود كه بصورت هنري با ارائه اصول،انواع و 

عبدالرحمن »لمعاصرقصيدة القناع في الشعر ا«.قواعد كاربرد نقاب راهگشاي ديگران گرديد
الرمز و القناع في الشعر «عبداالله ابو هيف،»قناع المتنبي في الشعر العربي الحديث«بسيسو،

تقنية القناع «خليل موسي ،مقاله»بنية القصيدة العربية المعاصرة«علي كندي،»العربي الحديث
  .احمد ياسين السليماني تنها نمونه هايي از اين دست مي باشند» الشعري

  در لغت و اصطلاحنقاب  -3



  

  

  

  

  

  

  

  

    75/   1390139013901390سال دوم، دوره جديد، شماره  سوم، بهارسال دوم، دوره جديد، شماره  سوم، بهارسال دوم، دوره جديد، شماره  سوم، بهارسال دوم، دوره جديد، شماره  سوم، بهار))))پژوهش ادب عربيپژوهش ادب عربيپژوهش ادب عربيپژوهش ادب عربي((((صلنامه لسان مبينصلنامه لسان مبينصلنامه لسان مبينصلنامه لسان مبينفففف

 

 

القناع در لغت .عربيست» القناع«لاتين و  masqueواژه ي نقاب يا صورتك معادل 
ابن . (به معناي پوششي است كه زنان به وسيله ي آن سر و چهره ي خويش را مي پوشانند

 ).ذيل مادة قنع:منظور
دايان و نقاب در آغاز و در آيين هاي ديني انسان هاي اوليه براي بيان رابطه با خ 

سپس در نمايش هاي يونان باستان جايگاه ويژه اي پيدا نمود، . طبيعت بكار گرفته مي شد
كه عموما يك شخصيت اسطوره اي ،  - بطوري كه شخص نقاب دار در نقش يك شخصيت 

اين « بعدها ).65: 2003كندي،. (بر روي صحنه حاضر مي گشت-خيالي و از خدايان بود
به قلمرو روان شناسي يونگ راه يافت  تا از آن براي تبلور و  اصطلاح از حوزه ي تئاتر 

و سرانجام در ) 157: 1385عباسي،( ».تجسم شخصيت و جلوه ي بيروني افراد استفاده كند
در آغاز سده ي بيستم به « اين اصطلاح نوپا .وادي ادبيات به اوج كاربرد فني خود رسيد

و كاربردي نسبتا متفاوت با كاركرد آن در  وارد شد-اعم از شعر و داستان-جهان ادبيات 
در عصر حاضر، ).همان(».حوزه هاي نمايشي و آيين هاي بدوي و روان شناسي پيدا كرد

شاعران،نقاب را براي بيان افكار و احساسات و دغدغه هاي دروني خود  بكار مي برند و 
لا ، صدايش لحني شاعر معاصر نقاب را بكار مي بندد تا او. با زبان آن سخن مي گويند

عيني و تقريبا بي طرفانه به خود گيرد  و ثانيا، از فوران مستقيم عواطف و احساسات 
  .دروني خود  دور گردد

  )2(انواع نقاب -4
نقاب بر حسب نوع نگرش ،دامنه ي كاربرد شخصيت كهن ،ساختار شعر،چگونگي تأثير 

انواع ... كهن،كاربرد هنري وشخصيت كهن در شعر،ميزان هماهنگي با ابعاد شخصيت 
  :گوناگوني دارد

مي توان به انواع گوناگون نقاب هاي  نقاب را بر پايه ي زمينه و ريشه ي اخذ آن:الف
  .شخصيت هاي اسطوره اي، ادبي،ديني و صوفي،مردمي، تاريخي تقسيم نمود

ست ا)منسجم(و كلي) پراكنده(بر دو نوع كاربرد جزئي نقاب بر پايه كاربرد هنري :ب
بصورت گذرا  و از خلال اشاره به خصوصيت مرتبط با « ،شخصيت نقابجزئيدركاربرد :

: 1999زين الدين،(»آن بكار مي رود و فقط قسمتي از ساختار قصيده را شامل مي شود
اما نقاب كلي كه از نظر هنري از نقاب جزئي فني تر است ، قصيده اي است كه ).3)(16

بصورت محوري بكار مي بندد و در روند پردازش شاعر در آن يك شخصيت كهن را 
قصيده از آغاز تا پايان،  در كنار همزادپنداري  با شخصيت و سخن گفتن از پس چهره ي 

  ).4(او ، اصول درامي نقاب راحفظ مي نمايد
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در اين گونه به واسطه ي :نقاب موازي -1:،دو گونه استنقاب بر پايه درون مايه: ج
اعر با دلالت شخصيت كهن نقاب، شعراز درون مايه اي برابر با آن همراهي تجربه معاصر ش

در اين حالت كه : نقاب معكوس-2.برخوردار است كه اكثر قصايد نقاب از اين نوعند
شاعر، نقاب )213: 2003الموسي،(كاربرد آن در شعر معاصر عربي از نوع موازي كمتر است

ي از حالت معمول نقاب آن را تغيير مي را به شكلي  وارونه بكار مي برد وبا روي گردان
دهد،به گونه اي كه شخصيت و يا نماد مد نظر شاعر از بعدي جديد و مغاير با حالت اوليه 

هر شاعر بايد «چرا كه آنگونه كه صلاح عبد الصبور مي گويد. اش برخوردار مي شود
  ).6)(157: 1969عبدالصبور،) (5(»آنگونه كه مي خواهد ميراث كهن را بر گزيند

  خاستگاه نقاب در ادبيات عربي -5
شعر عربي از كاربرد نقاب خالي نبوده،بلكه « آنگونه كه صلاح عبدالصبور معتقد است

و شاعران اين شخصيت ها را بكار مي ...سرشار از كاربرد شخصيت هاي اسلامي بوده است
: 1969لصبور،عبدا(».بردند و از آن ها بعنوان نماد واقعيت زندگي شان استفاده مي كردند

به .از اين رو شعر نقاب  در كنار تأثيرات غربي،ريشه  در ميراث كهن ادبي عربي دارد) 84
عنوان نمونه ، اگر نگاهي ساده و گذرا به شخصيت هاي قهرمانان مقامات بيندازيم،  به 

ابو «از آن جمله .راحتي وجود ريشه هاي نقاب در ميراث كهن ادب عربي ثابت خواهد شد
، قهرمان مقامات همداني است كه در هر مكالمه يك نقاب جديد بر چهره » اسكندريالفتح 

) 7(مي زند و شخصيتي متفاوت از شخصيت هايي كه قبلا بدان پرداخته است، مي گيرد
  ).214: 2003الموسي،(

” التوحد”در دوران معاصر،شعر نقاب در واقع همان شكل اوليه و تكامل يافته قصيده 
بدان  50در دهه  -بويژه سياب-شعري كه شاعران مكتب تموز.است)ريهمزادپندا)(8(

همزاد شخصيت هاي ،در اين شيوه شاعر با هدف بيان نهفته هاي دروني اش.پرداختند
ميلادي بطور  20قرن  60كاربرد فني نقاب از دهه ي اما .نمادين و اسطوره اي مي شود

چون سياب،خليل حاوي ،ادونيس گسترده اي در شعر پيشگامان ادبيات معاصر عربي  هم
  .گسترش يافت...،بياتي،صلاح عبدالصبور،جبرا ابراهيم جبرا،علي الجندي و

  اسطوره ي سندباد - 6
اسطوره ي سندباد به واسطه ي قرابت خاصش با حكايت هاي مردمي و فولكلور، به 

در مورد نگارنده ي .نسبت ديگر اسطوره ها، از معروفيت و جايگاه والايي برخوردار است
مؤلف آن ناشناخته است و مشخص « داستان هاي سندباد و هزار و يك شب بايد گفت كه 

ديان نوشته اند يا ايرانيان يا مصريان و يا در دوران نيست كه داستان هاي سندباد را هن
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اما آنچه مشخص است آنكه .اسلامي در بغداد  توسط نويسندگان مسلمان نوشته شده است
؛ هزار و يك شب را ملت هاي باستاني با تمدن هاي كهن نگاشته اند و به عنوان كهن 

ه اين خود دليلي است بر الگويي ، ريشه در ضمير ناخودآگاه جمعي بشر دوانده است ك
أبوغالي (» شّدت گرايش ادباء و شاعران به كتاب هزار و يك شب و شاه بيت آن سندباد 

همانگونه كه مي دانيم،سندباد،تاجري بود كه بعد از بر باد دادن ثروت هاي ).96: 2006،
زياد به ارث رسيده از پدرش،به هفت سفر دور و دراز اما پر ماجرا و خطرناك 

فرهاي او عموما با هدف به دست آوردن ثروت و فرونشاندن ميل فطري اش به س.رفت
  ). 27: 1984عشري زايد،) (9(ماجراجويي وكشف ناشناخته ها بود

  سندباد در شعر معاصر عربي-7
سندباد به عنوان كهن الگوي بلند پروازي ،جهانگردي و ماجراجويي در كشف سرزمين «

با برخورداري از شاخصه هاي ايده آل انسان  )815: 2001الجيوسي،. (»هاي جديد
معاصر، يكي از شخصيت هاي مورد توجه شاعران معاصر عربي مي باشد و از جايگاهي 

تا جايي كه كمتر پيش مي )95: 2004بلحاج،.(ويژه در شعر معاصر برخوردار است
دباد آيد،ديواني از شاعران معاصر گشوده شود و از خلال قصيده و يا قصايدي چهره سن

شاعران معاصر اين شخصيت را به جهت برخورداري از الگوهاي ) 10.(پديدار نگردد
مناسب و هماهنگ با برخي از اصلي ترين ديدگاه هاي خود،در جهت بيان تجربيات شعري 

سندباد ايشان يا در پي ناپيدا ها و سخني راستين و نظامي عدالت .شان بسيار بكار برده اند
طر اوضاع ناگوار سياسي و اجتماعي وطنش در تبعيد به سر مي برد  محور است و يا به خا

و يا در پي دارويي براي درمان جسم بيمار و نحيفش است؛سندباد سياب در جستجوي 
درمان و شفاي بيماري اش به سفر مي رود و سندباد خليل حاوي به دنبال حقيقت و 

رو و در پي سخني شناخت است و سندباد صلاح عبدالصبور جهانگردي است شب 
و سندباد ادونيس در پي دگرگوني و تحول سوار بر مركب مي شود، و شرايط ) 11(راستين

: 2003: الموسي(اسف بار و تيره ي جامعه،سندباد بياتي را به تبعيد و آوارگي مي كشاند
 .)114-113: 1384؛ الضاوي، 37-42

د، كاربرد  آن براي بيان نكته ي اساسي در بهره مندي شاعران معاصراز شخصيت سندبا
از اين رو سندبادهاي . آن آشفتگي فراگيري است كه بر زندگي امت عربي حاكم است

جهانگرد ايشان سفرهايشان را با آرزوي بازگشت به شكوه و عظمت گذشته ي وطن 
خويش و رهايي از عقب ماندگي و كهنه پرستي حاكم بر جامعه  آغاز مي 

اربرد گسترده ي نماد سندباد نزد شاعر معاصر منجر به گذر ك). 816: 2001الجيوسي،(كنند
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او از واقعيت عربي شكست خورده و نظر افكندن به گستره ي وسيعي مي گردد كه او را 
درتحقق مسائل فردي و جمعي توانا مي سازد،زيرا سندباد از نظر نمادين داراي دو بعد 

ائل فردي و ذاتي شاعر پيرامون اول بعد شخصي و غير عادي كه بيانگر مس:كاربردي است
تجربه ي شعري اوست،دوم بعد جمعي كه ريشه در ضمير جمعي و تجربه ي انساني دارد  و 

  ).12. (بطور كلي بيانگر داستان ماجراجويي هاي بشر در شناخت ناشناخته هاست
ميلادي باز مي  20قرن  40كاربرد اين شخصيت بصورت نمادين و هنري به دهه ي 

ش از آن توجه چنداني به بهره مندي از دلالت هاي شخصيت سندباد و حكايت گردد و پي
اين در حالي بود كه  غربي ها بيش از دو قرن به اين امر اهتمام ).13(هاي مردمي نمي شد

و ادبايي چون ژول ورن،هربرت جورج )96: 2006؛ أبو غالي، 116: 1995شرف،.(ورزيدند
به تأثير از درونمايه ي اين شخصيت شرقي آثار ادبي ... ولز،جيمز جوييس،كافكا،باروخا و

از آن جمله مي توان به سفرنامه ها و داستان هاي زير اشاره .بسياري خلق نمودند
سفرهاي گاليور،رابينسون كروزوئه،كاپيتان هاتراس،جنگل هاي آمازون،دور دنيا در :نمود

  ).14... (هشتاد روز،سفر به اعماق زمين،ماركوپولو و
  ه ي سندباد در شعر بياتيچهر -8

او شاعريست كه دائما يا در كوچ .بياتي،پيش از هر چيز،خود شخصيتي سندباد گونه دارد
از اين رو،سندباد در شعر او يكي از پربسامدترين  .است يا در سفر و يا در تبعيد و آوارگي

 شخصيت هاي كهن عاميانه محسوب مي شود و به حق بايد اعتراف نمود كه در ميان
شخصيت جهانگرد نزديك ترين شخصيت به ذات بياتي « شاعران معاصر عرب 

-سفر(بياتي به واسطه ي شباهت فراوان زندگي اش با سندباد)44: 1995عباس،(»است
نقاب اين شخصيت كهن را در حالات مختلف )تبعيد-كوچ دائم- خانه به دوشي

ق در بيان مسائل عام و به گونه اي موف...محوري،كلي،جزئي،مركب،بسيط،موازي،معكوس و
  .بكار مي بندد -امور اجتماعي و سياسي ملت و بطور كلي مسائل تمام افراد بشر-عيني

اما در كنار وجود اين درونمايه ها،ابعاد گوناگون رواني و دروني شاعر از يك طرف و 
اين تأثيرات بيروني جامعه از ديگر سو،نقش بسزايي در  نوع تعامل شاعر در الهام گيري از 

زيرا اگر چه شاعر معاصر،سندباد را به عنوان قهرمان اين دوران بكار مي .شخصيت دارد
بندد ، اما مانند سندباد هزار و يك شب كه به ماجراجويي در درياها و مبارزه با سرنوشت 
مي پردازد،در راه به دست آوردن گنج هاي مادي نيست،بلكه او در پي ارائه ي تجربه ي 

در تمام شواهد « از اين رو، بواسطه ي آنكه.چهره ي سندباد است شعري خود از پس
شعري كه بياتي از سندباد بهره برده است،اين شخصيت كهن بيانگر دردها و رؤياهاي 
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،شخصيت سندباد او از دو بعد متفاوت موازي با اصل اسطوره )174: 1383فوزي،(»اوست
  . و مخالف آن برخوردار است

  سندبادكاربرد موازي نقاب  -9
آنگونه كه اشاره شد؛خصوصيت بارز سندباد در كاربرد موازي آن نزد بياتي  بطور خاص 
و ديگر شاعران معاصربطور عام،همان مسأله ي ماجراجويي،جهانگردي و اميد به بازگشت 

در بررسي اشعار بياتي،اين نتيجه حاصل مي شود كه بيشتر الهام گيري .پيروزمندانه است
از اين رو پررنگ تر بودن نقاب هاي موازي سندباد .از نوع موازي است هاي او از سندباد

  .در اين مقاله امري گريز ناپذير است
  ماجراجويي ، بشارت دهي و اميد -9-1

از بارزترين خصوصيات سندباد در شعر معاصر ،جنبه ي بشارت دهي و اميد به آينده 
از شخصيت سندباد ،سوار بر كشتي  از اين رو شاعر براي تحقق آرزوها با الهام گيري.است

از آن نمونه؛سندباد بياتي در .اين شخصيت كهن مي شود و به سفرهاي طولاني مي رود
براي كشف دنياهاي تازه و به ارمغان آوردن اميد،با » شيء من ألف ليلة و ليلة«قصيده ي 

و در اين ا. مرگ درگير مي شود و در پايان دنيا،كشتي راه بازگشت به وطن را مي يابد
قاره اي جديد،جستجو و (قصيده با تكيه بر واژ گان و دلالت هاي سندبادي

بصورت تلويحي از شخصيت سندباد الهام گرفته ، آن را در قالبي )كشف،ساحل،كشتي
  :معاصر جلوه گر مي سازد

الموت وجه البيت/القارةُ الجديدةُ ، اكتشفتُها أمام ر الدنيا،أمامن/في آخĤها كان علي شط
و بالنبوءات و /محملا بالبرق و الرعود/يشعلُ في رايته الهواء/مركب السندباد

القارةِ ،تنتظر البشارةَُ ../بالوعود 167- 2/166: 1995البياتي،(كانت سماء(  
قاره ي تازه اي را در برابر مرگ كشف نمودم ، در پايان دنيا،روبروي منزلگاه ، بر سواحلش كشتي ( :ترجمه

آسمان ...بود كه در بيرقش باد شعله ور بود ، در حالي كه آذرخش و پيش گويي ها و وعده ها را در بر داشتسندباد 
  ).آن قاره منتظر بشارتي بود

به تكرار همان درونمايه ي قصيده ي پيشين مي »إلي صديقي تيفليت«بياتي در قصيده ي 
صريح و تشبيهي خود را او با تأكيد بر ابعاد كهن شخصيت سندباد، در قالبي .پردازد

و ) جزر الهند(سندبادي جهانگرد مي داند كه در روزهاي عيد از سرزمين هاي دور 
  :براي كودكان هداياي فراوان به ارمغان مي آورد) بغداد(نزديك

في عشيةِ الميلاد/أكونُ سندباد/في  أحملُ للأطفالِ/أبحرُ في سفينةٍ مثقلةٍ بالعاجِ و الأوراد
زرِ الهندهدي/الأعياد2/332: 1995البياتي،(و من بغداد  ةً  من ج(  
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در شامگاه تولد ، سندبادي هستم كه در كشتي سنگين از عاج و گل ها دريا را در مي نوردد، در عيدها ( :ترجمه
  ).براي كودكان از بغداد و جزاير هند هدايايي مي آورم

از سفرهايش »نادية«خطاب به دختر خردسالش»قصيدتان إلي نادية«ونيزدر قصيده ي 
مي گويد و به اوقول بازگشت شكوهمند و آوردن هدايا و دسته هاي گل را كه نماد اميد 

 : است،مي دهد
أبحرت /أبحرت،فالرياح لا تنتظرُ الربانَ/في شراعِ هذا الأبد السكران.../ناديةٌ ...صغيرتي

أعود يا /غدا بمصباحِ علاء الدينِ من جزائر المرجانِ.../وداع يا سماء عينيهافال
  )1/460: 1995البياتي،(من نهايةِ البستانِ /صغيرتي،إليك،بالأزهارِ

در بادبان هاي اين ابديت مست دريانوردي نمودم،پس بادها به انتظار ... ندا مي زند...كودك خردسالم( :ترجمه
اي كودك خردسالم فردا روز با چراغ ... د،به دريا زدم پس اي آسمان چشمانش خدا نگهدارملوان نمي نشينن

  ).علاءالدين از جزيره هاي مرجاني به سويت باز مي گردم ، با گل ها از انتهاي باغ
  :اجتماعي و نگاه اميدوارانه-اوضاع سياسي -9-2

ي از وضعيت غم بارعرب بيات/آن هنگام كه رنج سندباد» العرب اللاجئون«در قصيده ي 
هاي پناهنده شدت مي يابد،با پرداختن به موضوع آوارگي اعراب فلسطيني، خويش را 
پناهنده اي سردرگريبان مي داند كه از سرزمينش طرد شده و از گرسنگي و آوارگي رنج 

او به لباس مستمندي دلشكسته .مي كشد،آواره اي كه ارزش خود را از دست رفته مي يابد
نماد انسان هاي مستبد و اوضاع بي رحم (و مورچگان و پرندگان شكاري درآمده
با تمام اين اوصاف او مأيوس نمي شود و به آينده  .گوشت بدن او را مي خورند)جامعه

اميدوار است،از اين رو با نگرشي انقلابي ،گنج سفر پر مرارت آوارگي اش را در قلب 
خيزند و در برابر اشغالگران وطن ايستادگي كودكان خردسال مي نهد تا فردا روز به پا 

  :نموده،ميهن خويش را آزاد نمايند
إن أعراقي تجف و /برغيف خبزٍ/اللاجيء العربي و الإنسانَ و الحرف المبينَ...من يشتري؟

اللاجيء /السندباد بزي شحاذ حزين/السندباد أنا،كنوزي في قلوبِ صغاركم /تضحكون
من يشتري ؟يا /النملُ يأكلُ لحمه و طيور جارحة السنين.../ي أبوابكمالعربي شحاذٌ عل

  )442- 1/441: 1995البياتي،! (محسنون
كيست  كه با تكه ناني خريدار پناهنده ي عربي و انسان و كلامي راستين باشد؟رگ هايم به خشكيدن ( :ترجمه

سندبادي در لباس گدايي سردر .انتان استمنم سندباد،گنج هايم در قلب هاي كودك.مي گرود و شما مي خنديد
سالياني است كه مورچه  و پرندگان شكاري گوشتش را مي .گريبان،پناهنده ي عربي گداييست بر آستانه ي خانه تان

  )!خورد ،كيست خريدار ؟ اي نيكوكاران
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كه بر » أرحل«و » المد«شاعر با آوردن واژ گاني چون »كلمات لا تموت«در قصيده ي 
سفر و دريانوردي دلالت مي كند،به همزادپنداري با شخصيت سندباد پرداخته است و با 
افزودن بعد سياسي و اجتماعي بر درونمايه ي كلي شعر،ابراز مي دارد كه مرگ مادي هر 

رصه ايست كه در آن رهروان انقلاب مبارز انقلابي نه  تنها به نابودي منجر نمي شود،بلكه ع
تكيه بر ابعاد نوزايي و دگرگوني انديشه ي او ضمن .مفهوم زندگي واقعي را مي شناسند

خويش و آميزش با تموز اسطوره اي ، اطمينان مي دهد كه با امتداد راه عزيزان 
 مبارزش،عرصه هاي زندگي براي بينوايان و مظلومان روشن و جلوه هاي زندگي فراگير

  :خواهد شد
و أنا أبصرُ و /يا منديلا بالدمعِ يبلل/فأنا أنتظرُ المد لأرحلَ/من موت أحبائي تعلمت الحياةَ

سمائي تمطرُ عبرَ الكلمات/ 1/364 :1995البياتي،(أحزانُ الفقراء(  
دم،اي از مرگ عزيزانم زندگي را آموختم،پس من به انتظار بالا آمدن آب نشستم تا رخت سفر بربن( :ترجمه

  ).دستمالي كه خيس اشكي،در حالي كه من به آسمانم مي نگرم،آسماني كه از طريق واژگان،اندوه بي چيزان مي بارد
كه ) poly phony(بياتي با پرداختن به اصل تعدد صداها» الجراد الذهبية«در قصيده ي

دد و منجر به افزايش درگيري درامي قصيده مي شود،همزاد سندباد،مسيح و تموز مي گر
اين سه شخصيت فولكلور،ديني و اسطوره اي را براي بيان رنج هاي اجتماعي و سياسي 

او بسيار اميدوار است،زماني كه نابودي و ستروني همه جا را دربر .جامعه اش بكار مي بندد
گرفته و همگان در غفلت خويش خفته اند،باز آيد و براي ملت رنج كش و شكست خورده 

را هديه آورد،ملتي كه افراد آن يا زنده بگور شده اند  و يا دست  ي خويش بشارت رهايي
و پا در زنجير، به چهار ميخند،اما با تمام اين فشار ها باز هم ترانه ي پيروزي بر لبانشان 

شاعر با تكيه بر اصل بلاغي التفات،كه در قصايد نقاب بسيار بكار مي .جاريست
  :رت سوم شخص و غايب بكار مي بردرود،سندباد را كه در واقع خودش است،بصو

 ه جزائرَ الهند و  أرخبيلَ بحرِ الروم/لعل سندباديحملُ في مركبِه للأممِ /يشعلُ في صيحت
و قاتلوا مع الملايينَ التي /و عشَبه و ناره إلي الذين دفنوا أحياء في المغارة/المغلوبةِ البشارةَ

: همان(و هم يغنون أغاني النصرِ /ا في الفجرِ و أعُدمو/تئنُّ في أغلالها وقعوا في الأسرِ
2/171(  

شايد سندباد با فريادهاي خويش جزاير هند و مجمع الجزاير درياي اژه را شعله ور سازد و با كشتي ( :ترجمه
خويش براي ملت هاي شكست خورده بشارتي بياورد و گياهي و آتشي براي زنده به گور شدگاني مي آورد كه و 

كساني كه .ليون ها انساني كه در غل و زنجير اسير گشته اند و  و در صبح اعدام شدند، مبارزه نموده اندهمراه با مي
  ).ترانه ي پيروزي بر لب دارند
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شاعر با يكي شدن با سندباد و گام نهادن در دنياي سرشار از ماجراجويي او قصد دارد 
اين جهت فراخواني سندباد  تا واقعيت هاي جامعه ي معاصر عربي را به تصوير كشد ، از

آنگاه سخن از سفر هاي ماجراجويانه ي سندباد معاصر .،حكم يك ابزار را دارد نه هدف
مي شود ،شاعر فقط قصد روايت يك داستان را ندارد،بلكه هدف او تبيين شعار شوريدن و 
انقلاب عليه وضعيت موجود و رسيدن به مطلوب است ،از اين رو او همچون سندباد بر 

بياتي در اين راستا با موفقيت در تحقق .فردائمي تأكيد دارد و گام در ناشناخته ها مي نهدس
امتزاج ساختاري و بياني ابعاد كهن و تجربه ي معاصر با همزاد پنداري با سندباد،خويش را 
در برابر حاكمان و پادشاهان ديكتاتور شرق قرار مي دهد و با نگرشي انقلابي آن ها را 

 :او بااستفاده از راوي و زاويه ديد اول شخص مي گويد.نمايدمحكوم مي 
ه الملوكفي مزابلِ الشرقِ و في أسواق نوح .../رأيت فلك أمما مغلوبةً / رأيت

تنوح/جاريةَ مدنِ الرماد شهرزاد الشرقِ /رأيت بؤس رأيت ، في المزاد 172: همان(تباع(  
بازار هايش پادشاهان را ديدم،كشتي نوح را ديدم و ملت هاي شكست در زباله دان هاي شرق و در ( :ترجمه

خور ده اي كه شيون مي كنند،ديدم كه شهرزاد ،بانوي شهرهاي خاكستر در حراج به فروش مي رود ، بيچارگي شرق 
  ).را ديدم

  :و در پايان راهي جز انتظار وقوع طوفان انقلاب توسط بشارت گر بشريت نمي يابد
  )173: همان(انتظرُ الطوفانَ /الإنسانَ انتظرُ المبشرَ

  ).به انتظار بشارت گر انسانم ، به انتظار طوفانم( :ترجمه
بدون ذكر نامي از سندباد و فقط با الهام گيري از » سفر الفقر و الثورة«بياتي در قصيده ي

عنصر ماجراجويي از آن براي بيان انديشه ي معاصرش مبني بر دگرگوني و خيزش فراگير 
از اين رو او  در لباس يك انقلابي مبارز،تمام هستي .عليه وضعيت موجود،بهره مي برد

را فرا مي خواند تا با او در برافروختن ...)كشتي ها،مرغ هاي مهاجر وملوان كشتي،دريا،(
  : شعله هاي انقلاب همراهي كنند

بكلِ ما كانَ و ما .../بليلةٍ ،رغم النجومِ،ماطرة/بالبعجةِ المهاجرة/ناديت بالبواخرِ المسافرة
الديك الذي مات علي و توقظُ /منا شرارات تضيء صرخةَ الثوار/أن نحترقَ لتنطلقَ.../يكون

  )44- 2/43: 1995البياتي،(الجدارِ 
كشتي هاي مسافر را و مرغ هاي آبي مهاجر را و شبي را كه علي رغم ستارگان باراني بود و تمام آنچه ( ترجمه

و در هستي بوده و هست را ، صدا زدم  كه بسوزيم تا از ما شراره هايي آزاد شود كه صداي انقلابيون را روشن نمايد 
  .)آن خروس مرده بر ديوار را بيدار سازد

  )آميزش سندباد با اوليس(ماجراجويي،عشق و اميد به بازگشت پيروزمندانه -9-3
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يكي از شخصيت هاي اسطوره اي كه در موضوع جهانگردي و ماجراجويي در سرزمين 
 )»اوديسه«و يا» اوديسيوس«(» اوليس«هاي دور دست ، شخصيتي سندباد گونه دارد،

با دشواري ها ي » ايتاكيه«در سفر به جزيره ي» تروا«اوليس بعد از پيروزي در «. است
او از طرف .به انتظاربازگشت او مي نشيند» پنلوپه«همسر او .فراواني مواجه مي گردد

برخي از بزرگان شهر براي ازدواج تحت فشار قرار مي گيرد و براي جلب رضايتش شايعه 
اما پنلوپه همچنان تا بازگشت همسرش به او وفادار مي .ي مرگ اوليس را دامن مي زنند

البته بايد ).79: 1991الموسي،(»ماند تا اينكه اوليس پيروزمندانه از سفر باز مي گردد
دانست كه  تلاقي ميان سندباد و قهرمان اوديسه از قبيل تأثير و تأثر نيست،بلكه به خاطر 

در ناخودآگاه جمعي بشر است كه در نشأت گرفتن هر دو از يك كهن الگوي ريشه دار 
: 2006أبوغالي،(قالب نام هاي گوناگون با ماهيت واحد نزد اقوام مختلف ظهور نموده است

95-96.(  
نقاب مي )درگيري و پويايي(نقطه ي تفاوت ميان اين دو شخصيت كه بر بعد درامي

ا اوليس شخصيتي اول اينكه سندباد نمادي شرقي و فولكلور است،ام:افزايد،در دو امر است
دوم آنكه،در اسطوره ي اوليس از عنصر رومانتيكي عشق به واسطه .اسطوره اي و غربيست

ي حضور پررنگ همسري در انتظار، بسيار بهره برده شده است،در حالي كه سندباد را در 
از اين رو آميزش اسطوره ي سندباد و .در انتظار نيست»پنلوپه«وطن معشوقه اي همچون 

بهره مندي از جنبه هاي  شعر بياتي از جلوه اي خاص برخوردار است،زيرااوليس در 
،به واسطه ي )سندباد و اوليس( رومانتيكي عنصر عشق در كاربرد اسطوره ي جهانگرد

پنلوپه،در كنار آميزش شخصيت ها،دو كاركرد خواهد داشت؛اول در /حضور همسرسندباد
ش مهمي در تأكيد بر حتمي بودن جنبه ي مثبت و موازي نقاب است كه مي تواند نق

دوم درجنبه منفي و معكوس نقاب است كه با .اوليس داشته باشد/سندباد/بازگشت شاعر
  .شدت بخشي اندوه ودل شكستگي،نقش بسزايي درتأثير گذاري بعد رومانتيكي اثر دارد

بياتي بشارت مدينه ي فاضله اي را مي دهد و »شيء من ألف ليلة«در بند سوم قصيده ي
شاعر در اين قصيده با نقاب سندباد و يا .ر انتظار كسي است كه سوار بر اسب مي آيدد

او پس از به سر آمدن انتظارش و فراهم شدن شرايط  سفر دريايي ، .اوليس ظاهر مي شود
پنلوپه /بياتي با تكيه برديالوگ با معشوقه اش.سوار بر كشتي اش به دريانوردي مي پردازد

صعود كند،لكن »ارم العماد«دباني را مي گسترد تا به واسطه ي آن به سخن مي گويد ، او نر
آنگاه كه به مقصود نزديك مي شود، غفلت او را در بر گرفته،زير ديوارها به خواب مي 

  :رود
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لكي أبحرَ من جديد يا حبيبتي ،أنتظرُ المد و كنت/لَّما من الأصواتس و /لإرمِ العماد/أمد
: 1995البياتي،... (فنمت تحت السورِ مرتجفا مقرور/جأني الرقادعندما إكتشفتُها ، فا

2/167(  
من به انتظار مد نشسته بودم تا دگر بار به دريانوردي بپردازم،نردباني از صداها مي گسترم به !اي محبوبم( :ترجمه

و سرمازده در زير ديوار و آنگاه كه آن را كشف كردم ، ناگهان خواب مرا در برگرفت، پس لرزان  "ارم العماد"سوي 
  ).ها به خواب فرو رفتم

پنلوپه سخن مي گويد و او را /شهرزاد/اوليس با همسرش/سندباد/در جايي ديگر،بياتي
نماد زندگي،عشق، آرامش و رؤياي انقلاب مرده اي مي داند كه در گذر قرن ها دوباره 

   :زنده شده و پيام آور رستاخيز است
لتقودي في أ/ستعودين إليالسندباد/عاصيرِ الرماد شراع ستعودين مع الطوفانِ /و الدياميس

ستظلين إلي /غصنُ زيتون من الأرضِ علا/تحملين و علي قبرِ المحبينَ غمامه/للفلك حمامه
  )176: همان(تمطرين /يومِ القيامه
به سويم باز خواهي گشت تا در طوفان هاي خاكستر رهبري كني در حالي كه تاريكي ها بادبان سندباد ( :ترجمه

است ، به همراه طوفان باز خواهي گشت، براي كشتي كبوتريست، در حالي كه بر قبر عاشقان ابريست، شاخه ي 
  )...صور اسرافيل خواهي باريدزيتوني را از زمين به عنوان نشانه خواهي آورد، پيوسته تا روز دميدن در 

از همان آغاز، نداي استمرار زندگي را سر مي »ربيعنا لن يموت«بياتي،در قصيده ي
او با تكيه بر اصل درامي تعدد صداها،ضمن ايجاد پيوند ميان عشتار و پنلوپه و زن .دهد

مي  معاصر عرب، نوعي رابطه ي درامي ميان اصل نوزايي عشتار و وفاداري پنلوپه ايجاد
نمايد و در نهايت با پيوند زدن دلالت هاي آن دو با هم، تجربه ي معاصر خويش را عرصه 

او زن معاصر عرب را پنلوپه اي وفادار .ي ارائه ي اين دلالت دوگانه و جديد قرار مي دهد
و عشتاري ندادهنده ي نوزايي در شرايط اسف بار معاصر كشورهاي عربي مي داند كه 

  :تظار بازگشت اوليس و يا تموز دوران  نشسته استاميدوارانه به ان
عشتروت/نا لن يموتعبرَ البحارِ/ربيع جيلي الحزين/امرأةٌ تنتظرُ/مادام يا بنت. 

  )1/204: 1995البياتي،(
عشتار بهار ما هرگز نخواهد مرد،مادامي كه از خلال درياها زني به انتظار نشسته باشد،اي دختر نسل ( :ترجمه

  ).غمزده ام
اوليس با /سندباد/بياتي» أباريق مهشمة«از دفتر شعري » الرحيل الأول«در قصيده ي 

اراده اي محكم رخت سفر بر تن نموده،به تنهايي در درياهاي دور دست به ماجراجويي مي 
وطن غمگينش با چشماني گريان در انتظار بازگشت /پنلوپه/مادر.پردازد
،تا با آمدنش،هموطنانش را از خواب غفلت بيدار  تبعيد است/اوليس از سفر/سندباد/بياتي
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بياتي در اين قصيده با بهره .نموده،شعله هاي اميد و انقلاب را در دل ملت عراق زنده نمايد
گيري از خصوصيت نوزايي تموزي،از طريق نقاب سندباد در پي به تصوير كشيدن رنج 

  :اندگي و رخوت استآوارگي خود در تبعيد و غربت و محنت ملت عراق در عقب م
سأهيم وحدي في البحارِ /اهدئي بعد الربيعِ:قلت/حديقتُنا؛أتبقي في الربيعِ بلا زهور؟:قالت 
سور...النائياتالحياةِ/ودليلُ مركبي الج من حقلي /عينان خضراوان ،أنفاس علي ليلا تهب

و خيالُ أمي الراعشِ /في مخدعي المهجورِ تنتظرُ اللهيب/حيثُ الشموع المطفĤت/البعيد
  )1/162: 1995البياتي،(تومي بأن أعود /الباكيِ الكئيب

بعد از بهار آرام باش،من خودم در درياهاي دور :آيا باغمان در بهار بي گل خواهد ماند؟گفتم:گفت( :ترجمه
ن دوردستم بر و راهنماي كشتي دليرم دو چشم سبز است،نفس هاي زندگي شبانگاه در باغستا...سرگردان خواهم بود

من وزيدن مي گيرد،آنجا كه شمع هاي خاموش در اتاقك مهجورم به انتظار زبانه ي آتش نشسته اند و رؤياي لرزان و 
  ).گريان و غمزده ي مادرم اشاره مي كند كه بازگردم

فرزندان وطن كه از زمان بازگشتش از او مي /او در جواب پرسش برادران خردسالش
وره ي الهه ي باروري عشتار و ارتباط آن با كهن الگوي زمين و مادر پرسند،با تكيه بر اسط

بيان مي دارد كه با وجود راهنماي دو چشم سبز رنگ و عاشق الهه ي بهار و باروري و 
دعاهاي مادرش ، هيچ گاه نااميد نخواهد شد و قطعا با آغوشي سرشار از خوشبختي از 

آمدنش ستاره خوشبختي آزادي طلوع تبعيد به آغوش وطن بازخواهد گشت و با /سفر
  :خواهد نمود

متي « :يتساءلون /وحيثُ إخوتي الصغار/صلي لأجلي ،أنت يا أماه من وطني البعيد
عينان /و دليلُ مركبي الطروبِ/عرض البحارِ مع الغروبِ/و أنا  أنا وحدي أجوب /»أعود؟

إن ضاع أمسي في /قِ  الدموعِمن عالمِ الموتي تطلُ علي من أف/خضراوان ، آلهةُ الربيعِ
السعيد انتظاركِ أيها النجم/فغدا علي الأمواجِ إيماني يعود/ السعيد همان(بك أيها النجم :

1/162 -163(  
اي مادر از وطن دوردستم برايم دعا كن، آنجا كه برادران خردسالم مي پرسند كه چه زمان باز خواهم ( :ترجمه

ا را در غروب مي پيمايم و راهنماي كشتي چابكم دو چشم سز رنگ است،الهه گشت؟و من به تنهايي عرض درياه
هاي بهار از جهان مردگان از افق اشك ها بر من چشم دوخته اند،اي ستاره ي خوشبختي اگر امشبم در انتظار تو از 

  ).بين رفت ،فردا ايمانم بر پهنه ي امواج،تورا اي ستاره ي خوشبختي باز مي گرداند
با بهره مندي از رابطه ي كهن الگويي ميان مادر و زمين،به "انتظار"قصيده ي بياتي در 

او خطاب به معشوقه .پرداخته است "الرحيل الأول"تكرار تصوير شعري قصيده ي
اوليس دعا كند و نماز بخواند /سندباد/وطنش از او مي خواهد تا براي بازگشت همسر/اش

  :دو در لنگرگاه به انتظار بازگشت او بنشين
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و علي رصيف المرفأ /وطني الحزينِ ،الجائعِ،العاري/عبرَ أسوارِ!/صلي لأجلي 
و عبيرَ آذار ، و رفاقُ /تفاحةً حمراء كتذكارٍ/قلبي مياه البحر تحملُه.../انتظري
  )1/141: همان... (و رسائلي و أبي و أزهاري/يلتمسون طريقَ عودتهم/أسفاري

يوارهاي وطن غمزده ام ،وطن گرسنه ام،وطن عريانم ، و بر پهنه ي بارانداز براي من دعا كن،از خلال د( :ترجمه
به انتظار بنشين،آب هاي دريا قلبم را حمل مي كند، همچون سيبي سرخ رنگ بسان يادبودي و بوي خوش ماه مارس 

  )...و نامه هايم و پدرم و گل هايم . و دوستان سفرهايم راه بازگشت شان را خواهانند
نقاب سندبادي جديد را بر چهره مي زند و آن  "شيء من الف ليلة و ليلة"ي در قصيده 

سندبادي كه . نه سندباد دريايي است و نه سندباد خشكي بلكه سندباد ابداعي هوايي است
سوار بر اسب سياه و بالدارش با گذر از زمان و مكان به سرزمين هاي ناشناخته در بلاد 

شاعر با خطاب قرار دادن  معشوقه اش،بر بعد .كندآسمان و در دل تاريخ پرواز مي 
از اين رو .رومانتيكي شخصيت سندباد مي افزايد و او را با اوليس و پنلوپه پيوند مي دهد

اوليس در باغ هاي معلق بابل جستجو مي /بايد آن گل نيلوفر آبي رنگ را كه سندباد
  :كند،همان عشق پنلوپه دانست

إلي بلاد لم تزوريها و لم تنتظري /لأسود المجنحِ المسحورِأطيرُ كلَ ليلةٍ علي جوادي ا
أغرقُ في الفجرِ المغني الشاحبِ /أحملُ مصباح علاءالدين.../وحيدةً في بابِها المهجور

عن /أبحثُ في جنانها المعلقةِ/مغنياوساحر/أرقي به لبابل/أمد سلَّما من الأصوات/الحزينِ
  )2/164 :1995البياتي،(زهرةٍ زرقاء 

هر شب،سوار بر اسب بالدار سياه جادويي ام به پرواز در مي آيم،به سوي سرزمين هايي كه آن ها را ( :ترجمه
،چراغ علاءالدين را حمل مي كنم،در سپيده دم ترانه ...نديده اي و تنها بر دروازه ي مهجورشان به انتظار ننشسته اي

گسترانم،آن را تا بابل بالا مي برم،ترانه خوان و سرا و رنگ پريده و اندوهگين غرق مي شوم،پلكاني از صداها مي 
  ).مسحورگر،در باغ هاي معلقش از پي گلي آبي مي گردم

  كاربرد معكوس نقاب سندباد - 10
سندباد ماجراجو، در اصل كهنش،هميشه پيروزمند از سفرهايش باز مي گردد،اما سندباد 

ناگواري ها (ط بيرونيپيش مي آيد كه او متأثرازشراي. معاصر هميشه اينگونه نيست
آشفتگي هاي رواني و دردهاي (و دروني)وشكست ها ي اجتماعي و سياسي 

البته در بين شاعران،ميزان گرايش .تصويري واژگون ازچهره سندباد ارائه مي دهد)جسمي
به اين نوع كاربرد نقاب با توجه به شرايط زندگي فردي و اجتماعي آن ها،از شدت و 

نوان نمونه؛سياب به واسطه ي عوامل مختلفي همچون اوضاع بع. ضعف برخوردار است
ناگوار جامعه ،بيماري، افسردگي ، غربت و فقر مادي گرايش بيشتري به وارونه انگاري 

اين در .تصوير سندباد دارد و حتي در مواردي سندباد درونش را مرده اي بي جان مي داند
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ح عبدالصبور و ادونيس به حاليست كه عامل عمده گرايش شاعراني چون بياتي،صلا
و غربت و دوري از وطن ) اجتماعي و سياسي(كاركرد معكوس سندباد ، بيشتر جنبه ي عام

  .دارد تا فقر مادي و بيماري جسمي
  نااميدي وتصوير مرگ -1- 10

يعني  ،اوج وارونه نمايي و نااميدي نزد  سندباد هاي معاصر ، رسيدن به پايان خط  
ديدگاه بياتي نسبت به سندباد » « الحرف العائد«از آن نمونه در قصيده ي.مرگ است

اين ديدگاه آنگاه نمودار مي شود .دگرگون شده،تصويري تيره و مرگ آلود به خود مي گيرد
چرا كه سندباد )103: 1995الرواشدة،.(»سندباد غلبه مي كند/كه احساس پوچي بر  شاعر

  :تبعيد و بي كسي و نااميد ازبازگشت به وطن،جان مي دهد  در)سندبادي(درون او
علَّالذي  أيها الحرفنيم البحارِ جوب/نار  علي مركبِ/مقتولا سندبادي مات

  )429: 1ج1995البياتي،(
  ).اي كلامي كه مرا دريانوردي آموختي،سندبادم بر كشتي آتش كشته شد( :ترجمه

دميدن سپيده ي صبحگاهي را بعيد مي داند،زيرا بياتي  از تحقق آزادي نااميد است  و 
سندباد او مرده است و كشتي اش در حراجي به فروش رفته و براي مبارزه در راه تحقق 

  :اهدافش ديگر نه شمشيري مانده  و نه انگيزه اي 
و الصفراء مدفونا  الجرائد بورقِ/و ها أنا أراه/السندباد مات:تبكي علي الصخرةِ البحرِ جنيةُ
  )2/81: 1995البياتي،( ه يكسره الحدادو سيفُ في المزاد ه يباعمركب/لا أراه

سندباد مرد و اينك من او را مي بينم با برگه هاي روزنامه هاي زرد :بستان دريا بر صخره گريه مي كند( :ترجمه
  ).نددفن شده و او رانمي بينم، كشتي او به حراج گذاشته مي شود وآهنگر شمشيرش را مي شك

اين سندباد معاصر در جايي ديگر ضمن تأكيد بر اصل درامي تعدد صداها به آميزش 
پنلوپه را خطاب قرار مي دهد و خبر از مرگي /سندباد با اوليس پرداخته،معشوقه اش
  :غريبانه و در سرزميني ناشناخته ميدهد

بلا وطن وحدي /أموت في مدينةٍ مجهولةٍ/إني بلا وطنٍ/والفراقُ يا حبيبتي عذاب
  )1/376 :1995البياتي،(

  ).اي محبوبم دوري عذابي است،مرا وطني نيست،در دياري ناشناخته مي ميرم،تنها و بدون وطن( :ترجمه
  نااميدي و احساس غربت -2- 10

ضمن امتزاج با شخصيت سندباد ، خود را همزاد  »مسافر بلا حقائب«بياتي در قصيده ي
اين شخصيت عاميانه مي پندارد  كه آفاق را پيموده اما در نهايت علي رغم پافشاري بر 
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با لحني يأس ماجراجويي در غربت و بدون توشه به محال و بي مكاني مي رسد و سفر و 
  :آلود به بيان احساس غربت و سردرگمي مي پردازد

لا .../لي ،من لا مكان ،لا تاريخَ لا وجه/وي ،سأبقي دائما من لا مكانلا جد! سأكونُ
1/121: 1995البياتي،... (ه الحزينحاضرِ غيرُ المسافرَ ينتظرُ شيء(  

هيچ چيز در ...دائم بي مكان و چهره خواهم ماند،مرا گذشته اي و جايي نيست !بي فايده خواهم بود( :ترجمه
  ).انتظار مسافر نيست مگر الآن غمزده اش

در جايي ديگر بعلت شدت فشار تبعيد و فشار سندباد معاصر به ارائه ي تصويري وارونه 
ه مي پردازد كه در آن بسان مرده از اصل اسطوره،يعني تصوير كابوس ها و رؤياهايي غمزد

نمادمخالفان ( ايست در گورستان سرزمين غربت و دور از وطن،مرده اي كه گرگ ها
  :او را تعقيب مي كنند و ديگر اميدي به بازگشت به وطن را ندارد) انقلاب

: 1995البياتي،... ( تتعبني  الذئاب/في غابةٍ في وطنٍ بعيد/حلمت أني هارب طريد
1/376(  

  ).در رؤيا ديدم كه گريزپايي رانده شده ام،در جنگلي در وطني دور دست،گرگ ها مرا دنبال مي كنند( :ترجمه
  نااميدي از تحقق آزادي و شكست آرمان هاي انقلاب -3- 10

كه تصوير احساس نااميدي و شكست سندباد »قصيدة إلي ولدي علي«در قصيده ي
رنج غربت در سرزميني بي حاصل و ويران معاصر است،بياتي خبر از بي فايدگي سفر و 

سندباد همان شكست آرمان هاي نوخواهي و انقلابي بياتي /در واقع ،شكست بياتي.مي دهد
در تبعيد است كه ديگر هيچ اميدي به رسيدن به آن ها وجود ندارد و مقصود از پسر 

  :سندباد،تمام فرزندان وطن است كه مورد خطاب قرار مي گيرند/بياتي
ه يتصايحون د أبناءولم يع/السندباد قلع ه السوداءوغيبت أمواج مات الحزين،البحرُقمري 

كفنه الرمادوالبحرُ والأفقُ/مع النوارس و الصدي المبحوح عاد مات/جبينه  فوقَ والعشب
  )2/21: 1995البياتي،(يطفووتطفودنيوات 

فرزندانش باز .سندباد را از نظرها دور نمود ماه غمگين من،دريا فرو مرد و امواجش بادبان كشتي( :ترجمه
و گياهان .خاكستر افق را كفن نمود و دريا مرد.اماآن پژواك گرفته بازگشت.نگشتند تا با مرغان دريايي شيون سر دهند

  ).خشك بر پيشاني اش بالا آمدند و دنياها بالا آمدند
ن سندباد يعني گنج هاي او سندباد ماجراجو در ادامه با اشاره به يكي از ابعاد كه/بياتي

در حقيقت آن گنج پوچي كه .به آميزش تجربه ي مأيوسانه معاصر خويش با آن مي پردازد
در انتهاي باغ زير درخت ليمو توسط سندباد مخفي شده،همان آرزوي بي ثمر تحقق انقلاب 
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در شرايط سترون كنوني است و آن سرزمين بي حاصلي كه تمام ساكنان آن محكوم به 
  : گند،وطن شاعر و چراغ كودكي رو به خاموشي و خورشيد روز  در حال افول استمر

في  الكنزُ:  طارت ،فيا قمري الحزينَ/و القبرات إلا البكاء الغناء نا و ما عادغرقت جزيرتُ
أكذا ...لكنه خاوٍ/أه هناك السندبادالليمون ، خب شجيرةِ ،تحت ر البستانِفي آخ/المجري دفين

بهذه الأرضِ نموت الطفولة في التراب؟ قنديلُ الخراب و يجف/النهار تخبو و  أهكذا شمس
22-2/21: 1995البياتي،(الفقراء نار؟  ليس بموقد(  

پس اي ماه .و چكاوك پر پرواز گشود .جزيره ي ما غرق شد  و آن ترانه بازنگشت مگر با شيون( :ترجمه
اما آن .سندباد آن را آنجا دفن نموده است.هي اليه باغ زير آن درخت ليموگنجينه  در دفينه اي است در منت:غمگينم

آيا اين سان در اين سرزمين سترون مي ميريم و قنديل كودكي در خاك به خشكي مي گرايد؟آيا .دفينه خاليست
  )خورشيد روز بدين سان فرو مي ميرد در حالي كه در آتشدان بيچارگان شعله اي نيست؟

اي ديگرضمن همزاد پنداري با شخصيت سندباد به بيان محنت دروني شاعر در قصيده 
سندباد معاصربا هزاران اميد از سفر هاي ماجراجونه اش كه در راه . اش پرداخته است

اما ناباورانه .يافتن آزادي و بازگرداندن نوزايي به وطنش بدان ها اقدام نموده،باز مي گردد
مبارزان و (شمشير مبارزه به نيام بازگشته. فته استمي بيند كه تمام آرزو هايش بر باد ر

نماد ستروني و هجوم غافلگيرانه ي قدرت (و لشكريان ملخ) انقلابيون خاموش شده اند
هر مبارز /در اين حالت بگونه اي بي ثمراز پي خونخواه سندباد.هجوم آورده اند)حاكم

  :انقلابي مي گردد
كيف أبحرنا علي /لمزقت مكاتيبي و أوراقَ الغبار/يآه لقد عدت إلي بيت/آه من عري القفارِ

أيها /أين من يأخذُ ثأر السندباد؟/ضوات و احترقت/نخلات الأهلِ في أفقِ السهاد/مركبِ نار
أين من يأخذ ثأر اَلسندباد؟ .../يا تلالَ الأشعار يغزوها الجراد.../السيف الذي للغمد عاد

  )1/415 :1995البياتي،(
از برهنگي سرزمين خشك و سترون،آه به خانه ام بازگشتم،كتابخانه ام و برگه هاي غبار زده پاره آه ( :ترجمه

پاره شده اند،چگونه بر كشتي آتش دريانوردي كنيم،نخل هاي خانواده در افق بي خوابي روشن و شد 
ر ملخ بدان حمله مي اي توده هاي شعري كه لشك...سوخت،خونخواه سندباد كجاست؟اي شمشيري كه به نيام بازگشتي

  ).كجاست خونخواه سندباد...برد
  ):اوليس-سندباد(نااميدي و عشق -4- 10

يكي از شخصيت هاي جهانگرد كه در شعر بياتي،سندباد را همراهي مي كند و بر ابعاد 
بياتي  براي بيان هنري و موفق تجربه ي شعري،با .رومانتيكي آن مي افزايد،اوليس است

اوليس روي مي آورد،لكن اين مرتبه در جهت معكوس چهره /كاربرد  شخصيت سندباد
اوليس ارائه مي / معاصر تصويري واژگون از سندباد  از اين رو شاعر.كهن اين دو شخصيت
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ديگراو را بازگشتي به وطن نيست و همسرش از ديدن دوباره او نااميد مي ،دهد كه در آن
  .گردد

كلمات إلي «سندباد قصيده ي/يكي از جلوه گاه هاي اين تصاوير تيره و منفي از اوليس
فروپاشي دروني بربياتي مي  است،شعري كه بيانگر غلبه ي روح نااميدي و» الحجر
اگر چه نام سندباد در اين قصيده ذكر مي شود ، اما حضور معشوقه ي شاعر نشان از .باشد

اول .غلبه ي حضور اوليس دارد،كه اين رابطه از دو جهت بر كاركرد درامي شعر مي افزايد
و اوليس  رابطه ي غالب و مغلوبي ميان دو شخصيت،بگونه اي كه سندباد در قالب ذكر نام

دوم ايجاد تعامل و تقابل ميان دو .در قالب دلالت كلي با هم در اين قصيده درگيرند
شاعر پس از .شخصيت كهن با دلالت مثبت وتجربه ي منفي و مأيوسانه ي شاعر معاصر

برچهره زدن نقاب اوليس و همزادپنداري با او،با تكيه بر تكنيك التفات يك مرتبه با ضمير 
او به معشوقه .ر با ضمير غايب كه در واقع خود شاعر است،سخن مي گويدمتكلم و دگر با

سندباد در ناشناخته ها گام نهاده و او را بازگشتي نيست و انتظار /اش مي گويد كه اوليس
  : كشيدن براي بازگشت او بي ثمر است

ي إذاما حت/تنهشُه مخالب الموت.../حبي الذي أغرقَ في الصمت/يأتي مع الفجرِ و لا يأتي
و سندباد الريح لم يأت /سفينةُ الأقدارِ لم تنتظر/يا أنت:صاح من الأعماقِ /اليأس أودي به

  )2/174: همان(
چنگال هاي مرگ او را مي درند تا ...با سپيده دمان مي آيد و نمي آيد،آن عشقم كه در سكوت غرق شد( :ترجمه

اي تو ، كشتي سرنوشت منتظر نماند و سندباد باد :ق فرياد برآورداينكه نااميدي او را در كام خود فرو برد،از اعما
  ).نيامد

علي رغم عدم تصريح به نام ها،شاعر بصورت تلويحي  »مسافربلا حقائب«در قصيده ي 
پنلوپه او را فرا  اوليس معاصر.به الهام گيري معكوس ازابعاد شخصيتي اوليس مي پردازد

او با ايجاد .ريا ،بلكه از راه خشكي به نزد او باز گرددمي خواند تا اين مرتبه نه از طريق د
پيوند ميان دلالت وارونه ي اسطوره ي اوليس، به ارائه ي تصويري منفي از خويش مي 

البته بايد دقت داشت كه مقصود اصلي .پردازد و خود را فردي بدون وطن و تاريخ مي داند
ن معاصر عرب است كه با بي هويتي بياتي از ارائه ي چنين تصويري، ترسيم چهره ي انسا

  :دست و پنجه نرم مي نمايد
تحت السماء ،و في عويلِ الريحِ أسمعها /لا وجه،لا تاريخَ لي،من لا مكانٍ/من لا مكانٍ

  )1/120 :همان... (عبرَ التلال /تعال؟:أسمعها تناديني...لا وجه ،لا تاريخَ/تعال:تناديني
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از ناكجا آباد،مرا نه آبرويي است و نه تاريخي،از ناكجاآباد،زير آسمان،ودر صداي شيون باد مي شنوم كه ( :ترجمه
  ).بيا،از ميان تپه ها:مي شنوم كه صدا مي زني...بيا،نه آبرويي و نه تاريخي:مرا صدا مي زني

ذكر  با ايجاد رابطه ي بينامتني با اسطوره ي اوليس و» سلاما أثينا«شاعر در قصيده
كه بر بعد درامي شعر افزوده است،پنلوپه )انتظارپنلوپه،بافتن پارچه(برخي از رويداد هاي آن

انقلابي و مبارزش مي داند،كسي كه به سبب )اوليس(ي يوناني را نماد زن وفادار به مرد
در درياها گم شده است و او را بازگشتي نيست،زيرا در ) قدرت ها ي قهري(لعنت خدايان

  :ل به غل و زنجير كشيده شده استجزاير محا
»النار/في انتظارِها »بنلوب تغزلُ ثوب/»حال»اوليسالأغلالَ /في جزيرةِ الم يرسف

  )315:همان(
  ).پنلوپه در انتظار او،لباس آتش مي بافد،اوليس در جزيره ي محال،به بند كشيده مي شود( :ترجمه
  نتيجه 

  :رديدپس از بررسي موضع بحث نتايج ذيل حاصل گ 
از نظر پردازش درونمايه و الهام گيري از دلالت هاي كهن الگوي جهانگرد،شاعر 
برخوردي دوگانه دارد؛آنگاه كه به قضيه با ديدي مثبت مي نگرد،شعرش را عرصه ي 
جولان همان دلالت كهن و اصلي شخصيت هاي جهانگرد قرار مي دهد و از مفهوم 

ت به ثمر نشستن تلاش ها ، رنج كشي ها و ماجراجويي و بازگشت پيروزمندانه در جه
اما آن زمان كه به تبع .تبعيدهاي سندباد ها و يا اوليس هاي انقلابي معاصر بهره مي برد

شرايط ناگوار سياسي و اجتماعي و يا بحران هاي دروني،اميدش را از دست رفته مي 
ارائه مي دهد و اوليس /بيند،درونمايه ي شعرش دگرگون شده،شخصيتي وارونه از سندباد
از جهت پردازش هنري .ديگر خبري از بازگشت پيروزمندانه ي سندبادهاي معاصر نيست

درونمايه،شاعر بيشتر الهام گيري و عدم تصريح را كه اصلي ترين خصوصيت شعر نقاب 
است ، پي مي گيرد،اگرچه در مواردي اندك،تصريح نام ها ورويدادهاي كهن موجب 

از مهم .و شفافيت مي گردد و از ارزش هنري كلام مي كاهد نزديك شدن كلام به سطح
ترين مؤلفه هاي هنري بياتي در همزادپنداري با اين كهن الگوكه در پردازش بهتر شعر نقاب 
او را ياري نموده است، مي توان به بهره گيري موفق شاعر از ابزارهايي اشاره نمود كه 

هنر درام بعنوان اصلي ترين ركن  »پويايي«و » درگيري«جملگي در خدمت دو اصل 
از آن نمونه مواردي چون،رابطه ي بينامتني،تعدد شخصيت ها و .قصيده ي نقاب هستند

  . قابل ذكرمي باشند...صداها،نمادپردازي،معكوس نمايي و
  :يادداشت ها
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كتابي كه .هزار و يك شب را بايد جزئي از ميراث كهن ايرانيان و عرب ها دانست- 1
شرايط و خصوصيات محيطي آنهاست و با آميزش خيال و واقعيت به روايت  دربردارنده ي
  )109: 1998حداد،(شرقي مي پردازد - تاريخ عربي

لازم به ذكر است كه هر يك از تقسيم بندي هاي ذيل  بر اساس نگرش هاي - 2
گوناگون به شعر نقاب است و بدان معنا نيست كه اين انواع از يكديگر كاملا مجزا و بي 

  .تباط باشند،بلكه گاه شكلي هم پوشي پيدا مي نمايندار
العودة «بياتي  ، مسيح در قصيده » في المنفي«سيزيف در قصيده مانند نقاب - 3

اقول «سياب و »الوصية«،سندباد در قصيده »المعبد الغريق«اوليس در قصيده»لجيكور
  .درويشمحمود »رحلة المتنبي الي مصر«صلاح عبدالصبور و متنبي در »لكم
المقهي «و»قفا نبك«المسيح بعد الصلبگ، امرؤالقيس در «مسيح در مانند نقاب - 4

  .عزالدين المناصرة»الرمادي
  مانند قصيده ي مدينة السندباد سياب- 5
شايان ذكر است ،از آنجايي كه  در اين مقاله دو شكل متفاوت نقاب جهانگرد در كل - 6

و ) جزئي(خاص،نقاب ها از نوع پراكنده شعر بياتي بررسي شده است،نه در قصيده اي
از طرفي به جهت شمول نقاب جهانگرد بر سندباد و اوليس،دو .موازي و معكوس هستند

  .گونه  نقاب مردمي و اسطوره اي نيز بررسي مي گردد
نقاب رهبر بني ساسان و » ساسانيه«بعنوان مثال قهرمان مقامات همداني در مقامه ي- 7
نقاب »قرديه«نقاب مجاهدي مبارز و در» قزوينيه«زاهد و در نقاب امام و»خمريه«در 

  )738-737: 1377الفاخوري،. (را بر چهره مي زند...ميمون باز و
شاعر با هدف تعميم و گسترش دايره ي )همزادپنداري(» التوحد«در قصيده ي - 8 

بشري دغدغه ها و احساساتش ، ميان خود و نماد ها و شخصيت هاي كهن يگانگي و 
اين همان چيزي است كه سياب براي اولين بار آن را در قصيده ي  .توحيد برقرار مي نمايد

  )127: 1984علي،. (با همزاد پنداري با مسيح بكار برد» المسيح بعد الصلب«
بسيار مشتاق گشتن در كشورها و سوار شدن بر «: در اين باره خود سندباد مي گويد- 9

ألف ليلة و :بنقل از  93: 2004بلحاج،( »ن اخبار بودمكشتي و معاشرت با تاجران و شنيد
  )3/399بيروت،:ليلة،منشورات دار مكتبة الحياة

از جمله قصايدي كه در آن به فراخواني و الهام گيري از شخصيت سندباد پرداخته -10
وجوه «از بياتي و قصايد  »الرحيل الاول«و »مسافر بلا حقائب« قصايد:  شده است 

 الإبحار في الذاكرة« از خليل حاوي  و   قصايد» السندباد في رحلته الثامنة« و» السندباد



  

  

  

  

  

  

  

  

    93/   1390139013901390سال دوم، دوره جديد، شماره  سوم، بهارسال دوم، دوره جديد، شماره  سوم، بهارسال دوم، دوره جديد، شماره  سوم، بهارسال دوم، دوره جديد، شماره  سوم، بهار))))پژوهش ادب عربيپژوهش ادب عربيپژوهش ادب عربيپژوهش ادب عربي((((صلنامه لسان مبينصلنامه لسان مبينصلنامه لسان مبينصلنامه لسان مبينفففف

 

 

لا «از سياب و قصايد »مدينة السراب«ازصلاح عبد الصبور و قصيده»  رحلة في الليل«، »
: رك...( از علي محود طه  و» الملاح التائه«از ادونيس و قصيده »  قلت لكم«، » حد لي
  )به بعد 93: 2006به بعد و أبو غالي، 131: 1984علي،به بعد و  47: 1995عباس،
بايد اعتراف نمود كه در ادبيات معاصر عربي صلاح عبد الصبور اولين كسي بود كه -11

نماد سندباد را در سطح فني شعر معاصر كشف نمود و اين نماد را مطابق با حالات مختلف 
براي بسياري از شاعران معاصر انساني و فكري در بسياري از قصايدش بكار بست و راه  

  ).97: 2006أبوغالي،(هموار نمود
و  95- 94: 2004و بلحاج، 203: 1988إسماعيل،: ركبراي اطلاعات بيشتر-12

  171: 1383فوزي،
لبته اين بدان معنا نيست كه پيش از اين به سندباد در شعر عربي پرداخته نمي شد ، ا-13

جويي يكي از موضوعات قديمي شعر عربي بلكه پرداختن به موضوع جهانگري و ماجرا
ويا  »  نسيب عريضة«اثر»  ننار إرم«از آن نمونه مي توان به قصيده ي .محسوب مي شود

نيز در يكي از » متنبي«همچنين .در سفر متافيزيكي اش اشاره نمود»أبي العلاء معري«آثار 
نزل اللذات و ما  م:قصايدش در باره ي سفر و ترك وطن با مضموني حكمي مي گويد

  )4/134: 1978المتنبي،(عندي بمنزل إذا لم أبجل عنده و أكرم
و  159: 2006و عشري زايد، 50-49: 1995عباس،:براي اطلاعات بيشتر،رك-14

  92: 2004و بلحاج، 96: 2006أبوغالي،
  كتابنامه

  كتابها -الف  
،القاهر »عاصرالأسطورة المحورية في الشعر العربي الم«). 2006.( أبوغالي،مختارعلي- 1

  .الطبعة الأولى ،الهيئة المصرية العامة للكتاب:
  .دارالعودة، الطبعةالخامسة:،بيروت» الشعر العربي المعاصر«).1988.(إسماعيل،عزالدين- 2
 .منشورات دار مكتبة الحياة:،بيروت3المجلد).بي تا.(ألف ليلة و ليلة- 3
» العربية المعاصرة أثرالتراث في تشكيل القصيدة«). 2004. (بلحاج،كاملي- 4

  .الطبعة الأولي ،اتحاد الكتاب العرب:دمشق
  .دارالفرقد، الطبعة الأولي:،دمشق»ينابيع الشمس«).1991.( البياتي،عبدالوهاب- 5
مؤسسة العربية :،المجلدان،بيروت»الأعمال الشعرية«). 1995.(البياتي،عبدالوهاب- 6

  .للدراسات و النشر، الطبعة الأولي
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المؤسسة العربية للدراسات و :،بيروت»تجربتي الشعرية«).1993.( وهابالبياتي،عبدال- 7
  .النشر، الطبعة الثالثة

الإتجاهات و الحركات في الشعر العربي «). 2001.(الجيوسي،سلمي الخضراء- 8
 الطبعة الأولي ،مركز دراسات الوحدة المربية:عبدالواحد لؤلؤة،بيروت:،المترجم»الحديث

دار أسامة للنشر و :،عمان»قراءة أخري- بدرشاكر السياب«). 1998.( حداد،علي- 9
  التوزيع، الطبعة الأولي

دارالشؤون :، بغداد» أثرالتراث في الشعر العراقي الحديث« ). 1986.( حداد،علي -10
  .الثقافية، الطبعة الأولي

 .دهخدا،علي اكبر،لغت نامه دهخدا-11
منشورات :،الأردن»ي و التراثشعر عبدالوهاب البيات«). 1995.( الرواشدة،سامح-12

  .الطبعة الأولي ،وزارة الثقافة
، »المؤثرات الأجنبية في الشعر العربي المعاصر«).1995.(شرف،ليلي-13

  .الطبعة الأولي ،المؤسسة العربيةللدراسات و النشر:بيروت
سيد :،مترجم»كاركرد سنت در شعر معاصر عرب«). 1384.( الضاوي،أحمد عرفات-14

  .چاپ اول ،انتشارات دانشگاه فردوسي:شهدحسين سيدي،م
 دارالعودة، الطبعة الأولي:،بيروت»حياتي في الشعر«). 1969.( عبدالصبور،صلاح-15
ستدعاءالشخصيات التراثيةفي الشعر العربي ا«).2006.( عشري زايد،علي-16

  .دارغريب، الطبعة الأولي:،القاهرة»المعاصر
 ،دار الراشد العربي:،بيروت»في شعر السيابالأسطورة «).1984.( علي ، عبدالرضا-17

  .الطبعة الثانية
  .،چاپ اولانتشارات توس:،تهران»تاريخ الأدب العربي«). 1377.(الفاخوري،حنا -18
 ،انتشارات ثار االله:،تهران»عبدالوهاب البياتي حياته وشعره«). 1383.( فوزي،ناهدة-19

 .الطبعة الأولي
دار الكتاب :،بيروت»ناع في الشعر العربي الحديثالرمزوالق«). 2003 .(كندي،علي-20

  .الجديد المتحدة، الطبعة الأولي
المؤسسة العربية :،بيروت»معجم المصطلحات الأدبية«).1986.( فتحي،ابراهيم-21

  .للدراسات و النشر، الطبعة الأولي
أشكال التناص الشعري؛دراسة في توظيف الشخصيات «).1998.( مجاهد،أحمد-22

 الطبعة الأولي ،الهيئة المصرية العامة للكتاب:القاهرة»التراثية
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دارالمعرفة :ابي البقاء العكبري،بيروت :،شرح»ديوان المتنبي«).1978.(المتنبي،أبوطيب-23
  .الطبعة الأولي ،للطباعة و النشر

منشورات اتحاد :،مشق»بنية القصيدة العربية المعاصرةى«).2003.( الموسي،خليل-24
  الطبعة الأولي ،الكتاب العرب

مطبعة :،دمشق»الحداثة في حركة الشعر العربي المعاصر«).1991.(الموسي،خليل-25
  .الطبعة الأولي ،الجمهورية

مؤسسة :بيروت»الذي يأتي و لا يأتي؛سلسلة الدراسات«).2002.( النيهوم،الصادق-26
  .الانتشار العربي، الطبعة الأولي

  مجله ها -ب
، مجلة »التناص القرآني في الشعر العماني الحديث«).2007.(شبانة،ناصر جابر-27

  1094.-1079صص 21العدد)العلوم الإنسانية(جامعة النجاح للأبحاث 
كاركرد نقاب در شعرهمرا با تحليل دو نقاب در شعر «).1385.(عباسي،حبيب االله-28

، 152،مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي،شماره ي »سرشك.م
 173-155صص
ديك الجن في تجربتين شعريتين «.) 20/08/2005(زين الدين،ثائر،-29

-http://awu:مجلة الأسبوع الأدبي - موقع اتحاد الكتاب العرب»معاصرتين
dam.net/index.php?mode=journalview&catId=1&journalId=

1&id=10486  
 منابع مجازي -ج

لنص الحديث وإشكاليات القصيدة ا«).07/05/2006.( شمسان،هشام سعيد-30
  : موقع المؤتمر» الجديدة

http://www.almotamar.net/news/30435.htm



 
 

  

 

  
  )عربي ادب پژوهش(مبين لسان يفصلنامه

    )پژوهشي – علمي(
    1390بهار  سوم، يشماره جديد، يدوره دوم، سال

  
  *لقناع السندباد في شعرعبدالوهاب البياتي)الموازي و الطردي(الاستعمال المزدوج

  علي أصغر حبيبي: الدكتور
  استاذ مساعد في جامعة زابل
 مجتبي بهروزي

  زابلعضو الهيأة التدريسية في جامعة 
  الملخص 

إن الأوضاع السياسية و الاجتماعية المعقدة في العصر الحديث،إلي جانب الرغبات الفنية،قد 
جعلت الشاعرالعربي يلجأ إلي الغموض في الإفصاح عن عواطفه و أحاسيسه و مخاوفه و آماله في 

ة عند كل الوصول إلي هذا المهم يعد الرمز و الأسطورة و التراث من أهم الآليات المستعمل
تفتح هذه .كأفضل أداة تعبيرية لدي الشعراء الموهوبين»تقنية القناع«شاعر،الآليات التي تتجلي فيها

التقنية بوابة الدراما علي الشعر وتساعد الشاعر في التعبير عن تجربته الشعورية و الشعرية بشكل 
عت الأقنعة الشعبية و أما من بين الأقنعة المستعملة في الشعر الحديث لقد وق.موضوعي و عام

جاء هذا المقال ليسلط الضوء علي الاستعمال الموازي و .الفولكلورية موقع عناية كثير من الشعراء
الطردي لقناع شعبي مسمي بالسندباد في شعر شاعر يعد الرائد لتقنية القناع في الشعر العربي و 

اسم السائح أو السندباد و يتماهي الذي استطاع أن يستلهم من نمط أعلي ب» عبدالوهاب البياتي«هو
لقد تمكن البياتي من العثور علي  .معها بجدارة و هذا إلي حد نستطيع أن نسيميه السندباد العربي

الجوانب الدالة و المشتركة بين تجربته الشعرية و شخصية السندبادو استطاع أن يعبر عما تدور في 
  . سيما العربية بشكل موضوعي و شاملذهنه من الهواجس الذاتية والقضايا البشرية و لا

  
  الكلمات الدليلية

.البياتي، القناع، التراث الشعبي، السندباد، الأسطورة
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